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  قلمرو آنچيستي فلسفة معرفت و 
 مهدي عباسزاده*

  چكيده
صدد است ساختار اين  و در به چيستي فلسفة معرفت و قلمرو آنپژوهشي است ناظر  نوشتار پيش رو

ها، اجزا اي نوآورانه طراحي و پيشنهاد كند. در اين مسير، به تبيين ماهيت، مؤلفهحوزة دانشي را به گونه

نگري، زيرا به دليل لزوم جامع شود؛پرداخته ميجا يك صورتو جوانب مختلف فلسفة معرفت به 

 :عملاً امكان خُردشدن در اجزاي اين حوزة دانشي وجود ندارد. فلسفة معرفت، اجمالاً عبارت است از

شناسي : چيستياست اين حوزة دانشي، شامل سه مبحث اصلي». معرفت« نگرانه دربارةعقلي بيرون تأمل

مستقل تبديل  يمبحث اخير، امروز خود به دانش شناسي؛ البتهفتو معر شناسي معرفتمعرفت، هستي

ها و هاي مضاف به امور يا مقولهطلبد. اين حوزة دانشي، از سنخ فلسفهاي را ميشده است و توجه ويژه

 و رانيا در فلسفة معرفت و آموزشي يپژوهش نةيشيپو ي علم اتيادبقسمي معرفت درجة دوم است. 

تعريف آن، هويت معرفتي آن، آن، ي فرع وي اصل اهدافو ي كاربرد وي نظر ضرورت و تياهم ،جهان

آن،  ديجد و كيكلاس، و خاص وي كل هاي متعارف، مسائل اصلي و فرعي،جايگاه آن در ميان رشته

آن، مباحث اصلي  »ازينپس« و» ازينهم« ،»ازينشيپ« تمحضي هاحوزه معرفتي آن، -  ساختار منطقي

همچنين در اين نوشتار نشان داده خواهد شد كه فلسفة معرفت و  .دهندنوشتار حاضر را تشكيل مي

  تواند در مسير تحقق قرار گيرد.پذير است و ميشناسي با رويكرد اسلامي امكانمعرفت

  شناسي.فتشناسي معرفت، معرشناسي معرفت، هستيمعرفت، فلسفة معرفت، چيستي اژگان كليدي:و

  

                                                

  mehr_1777@yahoo.com           پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. عضو هيئت علمي *

  ٣/١١/٩٧تاريخ تأييد:      ٢٥/٧/٩٧تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
توان ، دو گونه مي)nowledgePhilosophy of K(» فلسفة معرفت« به حوزة دانشيِ 

  نگاه از درون. نگريست: يكي نگاه از بيرون و ديگري

يا » دربارة«واقع متعرض بحثِ ون به فلسفة معرفت نگاه كنيم، دراگر از بير

  ايم.شده )About”/ “On” Philosophy of Knowledge“(سفة معرفت لف» پيرامونِ «

اما  معرفت نيز ناميد و درست همين است؛فلسفة » فلسفة«توان اين مبحث را مي

در حال، هر. بهچيده باشد و به تكلف منتهي شودشايد تعبير اخير قدري ديرياب و پي

موضوعات و مسائل درونيِ نگاه بيروني به خودِ اين حوزة دانشي افكند و از اينجا بايد 

بنابراين، اين مبحث، عيناً همان فلسفة معرفت نيست، بلكه نگاه بيروني  حث نكرد.آن، ب

  به آن است.

و » رئوس ثمانيه«كه عمدتاً از سنخ پرداخت در نگاه نخست، بايد به مباحثي 

، فلسفة معرفتتعريف  ؛ مباحثي از قبيلها نزد پيشينيان هستندمعارف و دانش» مباديِ «

غايت و  آن،ل اصلي و فرعي آن، اهميت، ضرورت و اهداف موضوع و قلمرو آن، مسائ

هويت معرفتي آن، جايگاه آن در ميان  ،شناسي آن، ساختار و ابواب آنشفايدة آن، رو

اما اگر نگاه دوم را داشته باشيم و از  . ...و پيشينة علمي آن هاي همگن،معارف و دانش

 ”In“(فة معرفت سلف» در«بحثِ  واقع متعرضدردرون به فلسفة معرفت نگاه كنيم، 

Philosophy of Knowledge( موضوعات و مسائل درونيِ آنايم و در اينجا از شده. 

در اينجا بايد به زيرا  فسلفة معرفت بناميم؛» در«البته لزوماً نيازي نيست اين مبحث را 

ث، همان اين مبح روازاينموضوعات و مسائل درونيِ خودِ اين حوزة دانشي بپردازيم و 

  فلسفة معرفت خواهد بود.

گونه آن- ث بايد به مباحث فلسفة معرفت پرداخت؛ رئوس اين مباح در نگاه دوم،

شناسي معرفت، ند از: چيستياعبارت - كه پس از اين توضيح داده خواهد شد

شناسي. البته اين سه مبحث اصلي، خود به مباحث شناسي معرفت، و معرفتهستي

                                                
  پس از اين، بيان خواهد شد.»حوزة دانشي«تلقي نگارنده از ،  
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  هند شد.بسياري، خُرد خوا

گانة نيز كه يكي از اجزاي سه )Epistemology(شناسي در مورد دانش معرفت

توان از بيرون به بار مي حوزة دانشي فلسفة معرفت است، همين وضع جريان دارد؛ يك

شناسي يا معرفت» پيرامونِ «يا » دربارة«آن نگريست و بار ديگر از درون. نگاه نخست، 

  شناسي.شناسي يا همان معرفتمعرفت» در«نگاه دوم،  شناسي است ومعرفت» فلسفة«

، پژوهشي برساخته از نگاه نخست و كوششي به منظور بررسي روپيشنوشتار 

شناسي) فلسفة معرفت (و معرفت» پيرامونِ «يا » دربارة«فلسفة معرفت از بيرون، يا 

طراحي و اي نوآورانه است ساختار اين حوزة دانشي را به گونه به دنبال اينباشد و مي

ها، اجزا و جوانب مختلف فلسفة ، به تبيين ماهيت، مؤلفهپيشنهاد كند. در اين نوشتار

نگري، عملاً امكان زيرا به دليل لزوم جامع شود؛يكجا پرداخته مي صورتمعرفت به 

جزئي  صورتئل مختلف آن به خُردشدن در اجزاي اين حوزة دانشي و بررسي مسا

  وجود ندارد.

  و آموزشي فلسفة معرفتي پژوهش ةنيشيپو ي علم اتيادب الف)
چنانچه در اين بخش دقيقاً به دنبال پيشينة پژوهشي حوزة دانشيِ فلسفة معرفت باشيم، 

  اند:جو كرده، صرفاً آثار و مقالات زير موجودوتا آنجا كه نگارنده جست

   (Gallagher, 1964)انگليسي: . يك كتاب در زبان١

 ،ه به فهرست مطالب و محتواي آنعنوان اين كتاب، فلسفة معرفت است، اما با توج

هاي به مباحث فلسفي است و بخشهايي از آن ناظر ريافت كه بخشتوان دخوبي ميبه

مشتمل بر فلسفه و شناختي. در اين صورت، اين كتاب ديگر ناظر به مباحث معرفت

  نظر كرد.آن صرف زتوان امي رواينازشناسي است، نه فلسفة معرفت؛ معرفت

  :)١٣٩٦(خسروپناه،  . يك كتاب در زبان فارسي٢

، در »كليات فلسفة معرفت«فصل نخست اين كتاب، با عنوان مطالب  بيشترتقريباً 

فصول آن در  يگردفلسفة معرفت است، اما » دربارة«موضوع نوشتار حاضر يعني 

  نظر كرد.توان از آنها صرفاست كه ميشناسي معرفت و هستيشناسي موضوع معرفت
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  :)١٣٨٥ ،(همو . يك مقاله در زبان فارسي٣

  .تقريباً عمدة مطالب اين مقاله، دقيقاً در موضوع نوشتار حاضر است

بحث از فلسفة  كرد: اولاً،از دو جهت توجيه  توانرا مي حال، نوشتار حاضربااين

كار  بههاي مضاف، همچنان بحث جديدي است و مثابه يكي از فلسفهمعرفت به

هاي نوشتار حاضر داراي تفاوت ؛ ثانياً،دارد ي نيازپژوهشي بيشتر و توليد ادبيات درخور

ملاحظه آن متون و با كارهاي موجود است و اين نكته با  چشمگيريصوري و محتوايي 

  .استاحراز خوبي قابلمتن پيش روي به

تنها مبحث رسد، نهعرفت، اجمالاً به نظر ميپيشينة آموزشي فلسفة م اما دربارة

كنون جايگاه شايستة خود را در ميان شناسي نيز تافت، بلكه حتي معرفتفلسفة معر

  است. ها به دست نياوردههاي علميه و دانشگاههاي درسيِ متعارف حوزهرشته

ي فرع وي اصل اهداف و فلسفة معرفتي كاربرد وي نظر ضرورت و تياهم ب)
  آن

ناسي) از حيث نظري و كاربردي، شاهميت و ضرورت فلسفة معرفت (و معرفت دربارة

بودن آن نيز تعيين هر بند، نظري يا كاربردي پاياناند (در جمله موارد زير قابل توجهاز

  شده است):

توان متعرض بحث از ، نميبحث نشودمعرفت  دربارةرسد مادامي كه . به نظر مي١

تواند بشناسد ه ابتدا انسان بايد بداند معرفت چيست و چه چيزي را ميراكچ وجود شد؛

و سپس وارد بحث از وجود و بررسي آن شود. اين در حالي است كه بحث وجود، 

نخستين بحث از مباحث فلسفي و مابعدالطبيعي است. پس فلسفة معرفت و 

شناسي است. تقدم مدخلي بر فلسفه، مابعدالطبيعه و هستيشناسي، معرفت

بينيم برخي فلاسفة از اينكه گاه مي تقدم منطقي است. ،شناسيشناسي بر هستيمعرفت

                                                
 شناسي، در مقام اثبات و مباحث نظري است، نه در مقام ثبوت و تحقق. شناسي بر هستيتقدم معرفت

اما به لحاظ  ،مقدم است شناسيشناسي بر هستيشايد بتوان گفت، به لحاظ رتبه دانشي، معرفت
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شناسي كنند، نبايد نتيجه گرفت كه معرفتشناسي شروع ميكلاسيك آثارشان را با هستي

اسي بدون شناند. اساساً هستياشتهشناختي ندتقدمي ندارد يا اين فلاسفه ديدگاه معرفت

اند، اما شناسي داشتهپس اين فلاسفه قطعاً ديدگاه معرفت شناسي ناممكن است؛معرفت

  .(نظري) اندذكري از آن به ميان نياورده لزوماً در ابتداي آثارشان

لات گيري مشكشكل موجبشناختي كه . نفي هرگونه شكاكيت و نسبيت معرفت٢

گرا گرا و يقينو دفاع فكري و علمي از تفكر واقع شودعملي مي و معضلات نظري و

، همواره نيازمند كندرفع ميكه بسياري از مشكلات نظري و عملي افراد و جوامع را 

از فلسفة معرفت و رسد بحث زمينه و مبناي معرفتي استواري است كه به نظر مي

  .)نظري( ن مبنايي را تدارك كندتواند چنيويژه با رويكرد اسلامي ميشناسي بهمعرفت

 پاية بينى آن برو جهان است بينى آنمبتنى بر جهان ي،ايدئولوژى هر مكتب. ٣

اين بدان سبب است كه  .)٢٢٨، ص١٣٩٢(مطهري، است اش درباره معرفت نظريه

شناسي است. شناسي نيز متأخر از معرفتشناسي است و هستيبيني فرع بر هستيجهان

زي يا بررسي يك ايدئولوژي نيز ريپس مادامي كه از معرفت بحث نشود، امكان طرح

 پردازيشناسي، هم مبناي ايدئولوژيدقيق و جامع وجود نخواهد داشت. معرفتطوربه

  .(نظري) شناسي استيدئولوژيو هم مبناي ا

ها و شبهات ديني، به مباحث معرفتي و مشكلات . ريشة اصلي بسياري از پرسش٤

از  برآمدهبودن قرآن ممكن است انكار آسماني گردد. براي نمونهدر آنها بازمي افراد

 و انكار برخاسته از انكار خداانكار وحي، انكار وحي ناشي از انكار نبوت، انكار نبوت 

كلي باشد. پس براي پاسخ به طورر توانايي انسان در شناخت خدا بهخدا ناشي از انكا

  .(كاربردي) يني بايد ابتدا از معرفت بحث كردها و دفع شبهات دبسياري از پرسش

شناسي) نيز به شرح زير برخي اهداف اصلي و فرعي فلسفة معرفت (و معرفت

  آن نيز تعيين شده است): بودنفرعي وهر بند، اصلي  پاياناست (در 

                                                                                                               
شناسي، شناسي، وجود است و موضوع معرفتزيرا موضوع هستي تقدم دارد؛شناسي موضوع، هستي

  (موضوع) تحقق نداشته باشد، سخن از معرفت معنا نخواهد داشت. باشد و تا وجودميمعرفت 
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  .(اصلي) سي چيستي فلسفة معرفت و قلمرو آن. برر١

  .(اصلي) ها، اجزا و جوانب آنرفت و مؤلفهماهيت مع. تبيين ٢

دستيابي به معياري براي تشخيص معرفت نمايي معرفت، . بررسي امكان واقع٣

  .(اصلي) شناختيرسيدن به يقين معرفتو  سقيم (صادق از كاذب) صحيح از

شناسي با رويكرد اسلامي و بررسي سنجي فلسفة معرفت و معرفت. امكان٤

  .(فرعي) چگونگي تحقق آن

  .(فرعي) شناسي اسلاميلسفة معرفت و معرفتتقرب به تبيين و عرضة نظام ف. ٥

  آن دييكل واژگان شرح و تعريف فلسفة معرفت ج)
معرفت را به عنوان يك مقوله يا امر  )Philosophy of Knowledge(فلسفة معرفت 

  . كندميمطالعه و ملاحظه  (يك حقيقت و واقعيت)

دانشي كه معرفت را از « :، فلسفة معرفت عبارت است ازپژوهشگرانبه تعبير برخي 

بررسي كرده و احكام و عوارض آن را شناسايي  گريهر دو جنبة وجودي و حكايت

توان تعريفي ديگر از اما به باور نگارنده، مي؛ )٣٠-٢٩، ص١٣٩٦(خسروپناه، » كندمي

ن تعريف ممكن از آن تريفلسفة معرفت ارائه كرد كه در عين جامعيت و مانعيت، كوتاه

: از اين قرار استمثابه حوزة دانشي، اجمالاً نيز باشد. بر اين اساس، فلسفة معرفت به

تر تعريف رسد براي فهم دقيقبه نظر مي». نگرانه در باب معرفتتأمل عقلي بيرون«

  تواند سودمند باشد:فوق، شرح اجزاي آن مي

، تفكر ژرف (و نه سطحي) در باب چيزي، به )Reflection(. تأمل: مراد از تأمل ١

  ها، اجزا و جوانب مختلف آن است.منظور تعيين و تبيين ماهيت، مؤلفه

باشد. عقل در اينجا ) Rational(. عقلي: تأمل به معناي فوق، بايد به نحو عقلي ٢

، رودبه كار مي زندگي روزمره عموم مردمكه در  نيست به معناي عقل عادي بشري

دانيم كه انواع بلكه عقل در معناي فلسفي آن مراد است. اما كدام عقل فلسفي؟ مي

                                                
 .مراد از مطالعه و ملاحظه يك مقوله يا امر (يك حقيقت و واقعيت) متعاقباً بيان خواهد شد  

 گري متعاقباً بيان خواهد شد.هر دو جنبة وجودي و حكايت مراد از بررسي معرفت از  
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ندارد،  يتعريف ثابت ارد. عقلمختلفي از عقل در مكاتب مختلف فلسفي جهان وجود د

دانند و يابد: فلاسفة مشاء عقل را چيزي ميبلكه در هر مكتب فلسفي معنايي خاص مي

آن را به معنايي متفاوت  كانتگيرند؛ اشراقيون كاركردي ديگر را براي در نظر مي

تحليلي عقل  فيلسوفانكنند؛ فهمد و فلاسفة اگزيستانس معنايي ديگر از آن اراده ميمي

  . ...كنند واي لحاظ ميسفة قارهز فلارا متفاوت ا

توان ، ميمختلف از عقل هايبرداشتتوان انكار كرد با همة اين انحاي عقل يا نمي

 دراما آنچه نگارنده از تأمل مطلوب در فلسفة معرفت  به تأمل دربارة معرفت پرداخت؛

 نزد فلاسفة متعارف )Speculative Reason(گيري از عقل نظري نظر دارد، بهره

ويژه برهاني را به كار مدتاً از طريق روش استدلالي و بهيعني بررسي معرفت ع ،اسلامي

  گيرد.مي

از  آيد، لزوماً به معرفتف فوق برميگونه كه از تعرينگرانه: چنين تأملي آن. بيرون٣

كه در  گونه، نه از زاوية دروني آن. هماننگرداي بيرون از قلمرو خودِ معرفت ميزوايه

يا در فلسفة  اهي بيرون از مباحث اين علم داشتفة رياضي بايد به رياضيات نگفلس

يا در فلسفة ورزش  از موضوع و مسائل اين علوم داشت علوم طبيعي بايد نگاهي بيرون

در  ش افكند و درگير مسائل ورزشي نشد يا...بايد نگاهي از بيرون به امر يا مقولة ورز

  فلسفة معرفت نيز بايد بيرون از خودِ مباحث خاص معرفت، به معرفت نگريست.

(به معناي خاص آن) » دانش«، غير از )Knowledge(معرفت: معرفت . ٤

)Science( ستاست و داراي دو معنا:  

، »ادراك«، »علم«به  ين معنا،معرفت بدگاه از نخست به معناي مطلقِ آگاهي: 

 معنا در زمرة بديهيات قرار دارد؛ بير شده است. معرفت به اين... نيز تعو» شناخت«

مفهوم آشكارتري از  زيرا نيست؛ شدنيتعريفنيازي به تعريف ندارد يا اساساً  روازاين

 اندكوشيدهحال، منطقيون و فلاسفه شود. بااينآن وجود ندارد تا به وسيلة آن تعريف 

از سنخ  بيشترعاريف حقيقي نيستند، بلكه ي از آن به دست دهند كه البته تهايريفتع

تعيين مصاديقي و شرايطي براي معرفت، از قبيل معرفت حصولي يا تجرد معرفت و 
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اي سنتي، . در جهان غرب، به گونه)١٥٢، ص١٣٨٦(مصباح يزدي،  اندفاعل معرفت

تعريف شده، اما  )Justified true Belief(» باور صادق موجه«معرفت به 

آن را تكميل  طورعمده به تحليل و نقد آن پرداختند وبهشناسان قرن بيستم معرفت

دانستنِ « بهترين مشكل اين تعريف، اين است كه شناخت را صرفاً منحصر . مهماندكرده

و علم  هدادتنها علم حصولي را مد نظر قرار  روازاين ؛هكرد) Knowing That» (اينكه

  .)٥٩٤، ص١٣٩٦زاده، عباس ك:(ر.است  حذف نموده حضوري را

مندِ و نظام )Propositional(اي هاي گزارهاي از آگاهيبه معناي مجموعه دوم

)Systematic(  مشخص، اما غير از يك دانش (به معناي خاص آن)؛ مانند بسياري از

دانش (به معناي گونه  توان هر. اگرچه مي ...از قبيل فلسفه، منطق، اصول فقه ومعارف 

ه يكسان قسمي معرفت خاص آن) و نيز مطلق آگاهي (معرفت به معناي نخست) را ب

شود يا يك امر مجرد حال، در هر دو، صورتي نزد ذهن حاصل ميهرزيرا به دانست؛

كند و لذا آنگاه كه يابد، اما اين نكته چيز زيادي را روشن نمينزد امر مجرد حضور مي

(به معناي خاص آن) غير از معرفت است، در اينجا مراد معرفت به  شود، دانشگفته مي

در  )Discipline(معناي دوم است. اين معناي دوم، همچنين با نظام يا رشتة علمي 

  كم تفاوت مهمي با آن ندارد.قرابتي دارد يا دست هاشناسيِ غربياصطلاح

حوزة دانشيِ فلسفة  مثابه موضوعشود كه از معرفت به، روشن مياين توضيحاتبا 

واقع، مراد از معرفت در در معرفت، همان معناي نخست (مطلقِ آگاهي) مد نظر است.

فلسفه معرفت، معرفتِ لابشرط است؛ يعني مطلق آگاهي اعم از تصور، تصديق، 

  . ها، نظام دانشي و...گزارهتك

  فلسفة معرفت قلمرو و موضوع د)
عناي مطلق آگاهي است. خود معرفت به م كه بيان شد، موضوع فلسفة معرفت،چنان

مثابه يك مقوله يا امرِ معرفت، فقط و فقط خود معرفت، به حقيقت، موضوع فلسفةدر

به اين  هاي مختلف بشري (در بخش بعدي بازها و شناختاست و نه آگاهي موجود

  نكته پرداخته خواهد شد).
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شتمل بر سه مبحث اصلي تواند ممثابه يك حوزة دانشي، مياما فلسفة معرفت به

شناسي معرفت، كند: چيستيباشد؛ مباحثي كه قلمروي آن را تعيين و تحديد مي

  شناسي.و معرفت شناسي معرفتهستي

تر پيش: اين مبحث )Definology of Knowledge(شناسي معرفت . چيستي١

ر ذيل مباحث غربي آن را د ورانانديشه تازگيبهكلي مطرح بوده، اما طورذيل فلسفه به

 حال، فيلسوفانجداگانه و مستقل نيست. باايندهند و لذا مبحثي شناسي جاي ميمعرفت

قدر سخن شناسان معاصر، در مورد اين مبحث آنكلاسيك غربي و اسلامي و معرفت

مثابه رسد بتوان آن را بهكه به نظر مياند هاي متفاوتي را مطرح كردهاند و ديدگاهگفته

  .لحاظ كرد در فلسفة معرفت يو بسيار مهممبحث اصلي 

گونه كه از نامش پيداست، به چيستي يا ماهيت معرفت شناسي معرفت، آنچيستي

شود تعريفي از معرفت به دست داده شود و اركان و مي تلاشپردازد و در ضمنِ آن مي

  تشريح شوند. طوردقيقبهاجزاي اين تعريف 

تر : اين مبحث نيز پيش)Ontology of Knowledge(شناسي معرفت . هستي٢

شناسي كلي مطرح بوده، اما اين اواخر با همين عنوانِ هستيورطجزو مباحث فلسفه به

اند آن مطرح شده هاي فراواني دربارةالأيام تاكنون ديدگاهمعرفت مطرح شده و از قديم

  در نظر گرفت. يمثابه مبحث اصلي و بسيار مهمتوان آن را نيز بهرو ميازاينو 

به پردازد و شناختيِ آن ميشناسي معرفت، به هويت معرفت از حيث هستيهستي

بودن، وجودي يا است مقوله يا امر معرفت را از حيث مجرد يا مادي اين دنبال

وجود ذهني و حل مشكلة «... بررسي كند. نظرية بودن وجوهر يا عرضبودن، ماهوي

، ذيل اين مبحث مطرح »نحوة وجود كليات«نيز مسئلة  و »وجود ذهني در فلسفة اسلامي

  شوند.مي

جزئي از فلسفه  ترپيشبحث نيز : اين م)Epistemology(شناسي . معرفت٣

شناسي يا كلي بوده، اما امروزه به دانشي مستقل با همين عنوانِ معرفتطوربه

صورت  د. منشأانجديدي ذيل آن مطرح شدهاپيستمولوژي تبدل يافته و مباحث كاملاً 
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اگرچه به معناي دقيق، با  بازگرداند؛ كانتتوان به فلسفة نقادي اين دانش را مي جديد

  ).١٨، ص١٣٩٦زاده، (عباستحليلي غربي در قرن بيستم آغاز شد  فيلسوفانكارهاي 

شناسي، شناسي معرفت در اين است كه در معرفتشناسي با هستيتفاوت معرفت

يا به تعبير - گري آن از عالَم خارج و حكايت بخشيمعرفت به معرفت عمدتاً از حيث

شناسي معرفت، به شود، اما در هستيپرداخته مي - »الأمرنفس«ترِ فلاسفة اسلامي، از دقيق

  .)٣١٣، ص١٣٨٥(خسروپناه، شود معرفت صرفاً از حيث وجودي آن توجه مي

 ἐπιστήμη( »و لوگوس اپيستمه«از دو واژة يوناني  برگرفته، Epistemologyواژة 

و دومي را به بحث  )Knowledge(توان به معرفت مياست كه اولي را  )λόγοςو 

  ترجمه كرد. )Logical Discourse(منطقي 

شناسي عبارت معرفت«اند: متفكران غربي اين مبحث را اجمالاً چنين تعريف كرده

  .) ), p.1Dancey, 1985»باور : بررسي معرفت و توجيهاست از

شناسي ارائه دهند: معرفت اند تعريفي تفصيلي نيز ازبرخي از آنان كوشيده

به  كه و قلمرو معرفت و باور موجهبررسي طبيعت  :شناسي عبارت است ازمعرفت«

از قبيل صدق - تحليل طبيعت معرفت و اينكه معرفت چگونه به مفاهيم مشابه 

)Truth( باور ،)Belief(  و توجيه)Justification( - پردازد. همچنين يابد، ميربط مي

دعاوي مختلف  دربارة )Skepticism(از ابزارهاي توليد معرفت و نيز از شكاكيت 

  ).www.philosophybasics.com/branch_epistemology(»كندمعرفتي، بحث مي

چندان در بند باور، صدق، توجيه تر به موضوع بنگريم و اگر بخواهيم قدري كلي

شناسي را به بحث از چيستي و عوارض ذاتي معرفت و توانيم معرفت... نمانيم، ميو

  .)١٨، ص١٣٩٦ه، زاد(عباسمسائل مرتبط به آن نيز تعريف كنيم 

كلي طوراسي را شاخه يا بخشي از فلسفه بهشن، معرفتپژوهشگرانبسياري از 

                                                
  ،يك تعريف  است. اين سه جزء، هر» باور صادق موجه«از تعريف معرفت به  برگرفتهتوجيه و باور

كه مشهورِ آشنايان با مباحث  آنها مطرح شده اي از نظرات دربارةدارد و مجموعهخود را  ويژة

  شناسي است.معرفت
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ورود به فلسفه اي براي اندكي نيز آن را، به همراه منطق، مقدمه گروهاند، اما دانسته

اي از مثابه شاخهشناسي با وجود اينكه همچنان بهتحقيقت، معرفاند. درقلمداد كرده

 طورمستقلبهكم مستقل تبديل شده يا دست يشود، امروزه به دانشيم شمردهفلسفه 

لاسفة كلاسيك گاه اصلاً و گاه شود و دربردارندة مباحثي جديد است كه فمطالعه مي

گرايي و اند؛ مباحثي از قبيل شكاكيت و نسبيطور جامع و مفصل به آنها نپرداختهبه

آن، مسئلة  جزئي معرفت و ايرادهايت، تعريف سهامكان معرفت، معاني مختلف معرف

عوامل هاي توجيه، معرفت پيشيني و پسيني، تأثير هاي صدق، نظريهباور، نظريه

  . ...غيرمعرفتي بر معرفت و

 Theory of(شناسي را نظرية معرفت همچنين بسياري از محققان، معرفت

Knowledge( براي نمونه، ر.اند دو قائل نشدهاند و تفاوتي ميان اينيز خواندهن) :ك

Dancey, 1985, p.1 Audi, 2011, p.XIII/(دو تفاوتي ميان اين اما ممكن است ؛

به اين صورت كه نظرية معرفت را مشتمل بر كل مباحث معرفتي بدانيم، به  قائل شد؛

اما  نيز در بر گيرد؛در اين باره  را متقدم فيلسوفانكه كارهاي منطقيون و  ايگونه

ا مشتمل بر مسئلة باور، صدق و توجيه در نظر بگيريم و صرفاً كارهاي شناسي رمعرفت

  شناسان متأخر را از سنخ آن بدانيم.معرفت

» معرفت«به امر يا مقولة  شناسيهم فلسفة معرفت و هم معرفتكه همچنين ازآنجا

شناسي را با فلسفة معرفت ويژه غربيان، معرفتپژوهشگران، بهپردازند، بسياري از مي

گونه كه آن- شناسي است؛ زيرا تْ اعم از معرفتكه فلسفة معرفاند، حال آنكي گرفتهي

شناسي معرفت و شناسي، دو مبحث ديگر نيز دارد (چيستيبه جز معرفت - ملاحظه شد

  ترين مبحث آن است.شناسي مهماگرچه معرفت شناسي معرفت)؛هستي

  فلسفة معرفت معرفتي تيهو هـ)
 اي است دانشمنظور از هويت معرفتي فلسفة معرفت، اين است كه آيا فلسفة معرفت، 

 فلسفه كي ازي رشبُ  اي است يامر به ايدانش  به مضاف فلسفه .نشدا كي از يگرايش

  .مسئله اي هيفرانظر اي است هينظرو ي اهفرارشتيا  است ياشتهرنايب مضاف،
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 دهند مباحثي از قبيل منطق،ترجيح مي ،غربيانويژه ، بهورانانديشه. برخي از ١

بنامند. شايد بتوان اين واژه  »Discipline«... را يك فلسفه، فلسفة دين، فلسفة زبان و

را به نظام يا رشتة علمي ترجمه كرد. آنان متوجه اين معنا هستند كه نظام يا رشتة 

شتة علمي در نظر آنان علمي، چيزي غير از دانش (به معناي خاص آن) است. نظام يا ر

به شرحي كه - عناي دوم است و لذا اين با معرفت به م عرفتاي از مشاخه و شعبه

 كم تفاوت چندان مهمي با آن ندارد؛قرابت دارد يا دست - تر از نظر گذشتپيش

تواند يك نظام يا رشتة علمي قلمداد فلسفة معرفت نيز از ديد اين افراد، مي روازاين

  شود.

رسد از دانش، بلكه به نظر مي يفلسفة معرفت، نه يك دانش است و نه گرايش. ٢

انشي، چيزي فراتر از يك دانش نگارنده از حوزة د برداشتاست. » حوزة دانشي«يك 

مبحث يا حتي دانش مستقل را در بر يعني آنچه ممكن است خود دو يا چند كلان است؛

شناسي معرفت، چيستيسه بخش (گيرد. اشاره شد كه فلسفة معرفت، مشتمل بر 

 ي) است كه بخش نخست، امروزه مبحث مستقلشناسيو معرفت شناسي معرفتهستي

و بخش سوم امروزه اساساً خود دانش  ي استنيست؛ بخش دوم، امروزه مبحث مستقل

  است. پس درست اين است كه فلسفة معرفت را يك حوزة دانشي بدانيم. يمستقل

ها يا امور است. فلسفة مضاف هاي مضاف به مقولهز فلسفه. فلسفة معرفت، يكي ا٣

)Philosophy of(نگرانه در باب هر يك از تأمل فلسفيِ بيرون :، عبارت است از

ها يا امور (حقيقي و اعتباري). فلسفة ها به معناي خاص آن و مقولهمعارف يا دانش

ها و فلسفة مضاف به مضاف اجمالاً بر دو قسم است: فلسفة مضاف به معارف و دانش

مانند فلسفة پزشكي، فلسفة منطق،  ها،فلسفة مضاف به معارف يا دانش ها يا امور.مقوله

ها يا امور، مانند و فلسفة مضاف به مقوله ...لوم اجتماعي، فلسفة علوم سياسي وفلسفة ع

  . ...سياست، فلسفة زبان، فلسفة ذهن و فلسفة

                                                
 و  ٢٥-٢٣، صص١٣٩٤(ر.ك: رشاد، شده از فلسفة مضاف و تقسيمات آن، حظة تعاريف ارائهبراي ملا

٣٠-٢٧(.  
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يك دانش (به معناي خاص آن) نيست، بلكه ، خود »معرفت«توضيح داده شد كه 

معرفت است. معرفت، يك مقوله يا يك حقيقت يا يك امرِ موجود  بخشي ازهر دانشي 

ها يا حقايق يا امور هاي مضاف به مقولهاست. بنابراين، فلسفة معرفت، از سنخ فلسفه

  است.

است. توضيح  )Secondary Knowledge(دوم  . فلسفة معرفت، معرفتي درجة٤

اند: درجة اول و درجة دوم. معرفت يا دانش درجة اول ها دو قسماينكه معارف يا دانش

واسطه است و از موضوع بررسي و تحقيق خود استقلال ندارد. يا اولي يا بلاواسطه، بي

الواسطه، باواسطه است و از موضوع اما معرفت يا دانش درجة دوم يا ثانوي يا مع

توان گفت، . همچنين مي)١٤ص ،١٣٧٦هيك، خود استقلال دارد ( بررسي و تحقيق

هاي معرفت يا دانش درجة اول، آن دانشي است كه نسبت به صدق و كذب گزاره

است كه معرفت يا دانش درجة دوم، آن دانشي  وليكند، درونيِ خودش داوري مي

هاي گزارهكذب كند، اما نسبت به صدق و اليه بحث مينسبت به خودِ دانش مضاف

  .)٣١٢، ص١٣٨٥ (خسروپناه،كند وجه داوري نميهيچاليه بهدرونيِ دانش مضاف

ها و فلسفة معرفت نيز نسبت به موضوع و مسائل خاص معرفتي (آگاهي

هاي بشري) باواسطه است و از آنها استقلال دارد و نسبت به صدق و كذب شناخت

پردازد؛ ه خود معرفت ميلكه فقط بكند، بهاي بشري داوري نميها و شناختآگاهي

 معرفت درجه دوم است. از رسد، فلسفة معرفت نيز قسميبه نظر مي بنابراين

 )Trans-disciplinary( يافرارشته. فلسفة معرفت، ظاهراً يك حوزة دانشيِ ٥

 از عبور باكوشد ؛ بدين معنا كه مي)Cross-disciplinary( اياست و نه بينارشته

علمي يا دانش موجودِ مرتبط از قبيل فلسفه و مابعدالطبيعه،  رشتهچند ي مرزها

ها فراتر رفته، حوزة دانشي جديدي را از آن ،...شناسي وشناسي معرفت، معرفتهستي

  هاي فوق تأسيس كند.علوم يا دانش همةبنياد نهد و نيز مبنايي را براي 

                                                
 كند و ملاك و معيار هاي بشري داوري ميها و شناختگاهيشناسي دربارة آكه مثلاً معرفتليدرحا

  پردازد.ميها دهد و دانشي درجه اول است كه با آن معيار به صدق و كذب گزارهارائه مي
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. در مسئله اي هينظره يك است، ن )Metatheory(. فلسفة معرفت، يك فرانظريه ٦

وند و از تجميع مسائل و تحليل شهاي مختلف مطرح ميها ابتدا مسئلهها يا دانشرشته

ها، واقعيت خارجي را مطالعه و ها ممكن است يك يا چند نظريه پديد آيد. نظريهآن

هاي موجود در يك رشته يا دانش، ممكن كنند. از مطالعه و تحليل نظريهتحليل مي

شناسي معرفت، هستيفلسفه و مابعدالطبيعه، است يك فرانظريه پديد آيد. ما در 

كه حوزة دانشيِ  رو هستيمروبهمعرفت  دربارةهاي مختلفي شناسي و... با نظريهمعرفت

تواند يك فرانظريه قلمداد پس مي دار مطالعه و تحليل آنهاست؛عرفت عهدهفلسفة م

  شود.

  فلسفة معرفت ديجد و كيكلاس، خاص وي كل ،يفرعو ي اصل مسائل و)
 پايان(در  هستندفلسفة معرفت، به شرح زير » مسائل اصلي و كليِ « بيشتر-  بخش اول

  هر مسئله، كلاسيك و جديدبودن آن نيز تعيين شده است).

  »شناسيبارة فلسفه معرفت و معرفتدر«ناظر به  .١
  . حوزة دانشيِ فلسفة معرفت چيست؟ (جديد)١

  . قلمرو حوزة دانشيِ فلسفة معرفت كدام است؟ (جديد)٢

  شناسي چيست؟. دانش معرفت٣

  دارد؟ (جديد)انبي ها، اجزا و جومؤلفهشناسي چه . دانش معرفت٤

  . آيا فلسفة معرفت، با رويكرد اسلامي ممكن است؟ (جديد)٥

اند و چه كاركردي براي حل كدام اسلامي شناسي. دستاوردهاي نظام معرفت٦

  شناختيِ روز دارند؟ (جديد)معضلات معرفت

  »شناسي معرفتچيستي«ناظر به  .٢
  . تعريف معرفت چيست؟ (كلاسيك/ جديد)١

  دارد؟ (كلاسيك/ جديد)ها، اجزا و جوانبي مؤلفهه . معرفت چ٢

  »شناسي معرفتهستي«ناظر به  .٣
  شناختي) چيست؟ (كلاسيك). هويت معرفت (از حيث هستي١
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دارد؟ ها، اجزا و جوانبي مؤلفهشناختي)، چه هستي لحاظهويت معرفت (از  .٢

  (كلاسيك)

  »شناسيمعرفت«ناظر به  .٤
  اند؟. اركان معرفت كدام١

با هم  ارتباطيشناختي چه . اركان معرفت (علم، عالِم و معلوم)، از حيث معرفت٢

  دارند؟ (كلاسيك)

ترين آنها به ند و مهممعرفت، بسيارفلسفة » فرعي و خاصِ «مسائل  - بخش دوم

  هر مسئله، كلاسيك و جديدبودن آن نيز تعيين شده است): پايان(در  استشرح زير 

  »شناسيفلسفه معرفت و معرفتبارة در«ناظر به  .٥
  اند؟ (جديد)شناسي كدام. رويكردهاي اصلي در دانش معرفت١

  مند است؟ (جديد)شناسي، نظام. آيا مجموع مباحث معرفت٢

  ؟ (كلاسيك)داردشناسي . عقل چه جايگاهي در فلسفة معرفت و معرفت٣

  »شناسي معرفتتيچيس«ناظر به  .٦
يك مد نظر رود و در فلسفة معرفت كدامكار مياي به . معرفت به چه معاني١

  است؟ (جديد)

...) چه نسبتي دارد؟ مگن (دانش، نظام يا رشتة علمي و. معرفت، با مقولات ه٢

  (جديد)

  »شناسي معرفتهستي«ناظر به  .٧
  . آيا معرفت، مجرد است يا مادي؟ (كلاسيك)١

است يا عرض؟ . آيا امر يا مقولة معرفت، وجودي است يا ماهوي؟ جوهر ٢

  يك از اقسام عرض است؟ (كلاسيك)كدام

حل آن چيست؟ اي مواجه است و راهبا چه مشكله . نظرية وجود ذهني چيست و٣

  (كلاسيك)

  . تفاوت معرفت (علم) با وجود ذهني چيست؟ (كلاسيك)٤

) به لحاظ . آيا علم و عالمِ و معلوم (يا به بياني: عقل و عاقل و معقول٥



٦٦  
 

ار 
به

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٧/ 
س

عبا
ي 

هد
م

اده
ز

  

 

   

 

  ند؟ (كلاسيك)هم متحد وجودشناختي با

  »شناسيمعرفت«ناظر به  .٨
هايي . فاعل حقيقيِ معرفت (عالمِ حقيقي) كدام است و چه قوا، اوصاف و ويژگي١

  دارد؟ (كلاسيك)

هايي اند؟ هر كدام داراي چه اوصاف و ويژگي. اقسام متعلَّق معرفت (معلوم) كدام٢

  هستند؟ (كلاسيك)

  ونه ممكن است؟ (كلاسيك/ جديد). علم انسان به عالَم خارج چگ٣

. آيا كليات (كه صورتي در ذهن انسان دارند) در عالَم خارج وجود دارند و ٤

  اند؟ (كلاسيك/ مبحث فرعي اما مرتبط)واقعي

گرايي معرفتي خارج گرايي و نسبيتوان از شك. آيا معرفت، ممكن است و مي٥

  شد؟ (كلاسيك/ جديد)

  ا، ممكن است؟ (كلاسيك/ جديد). آيا ارائة تعريف براي اشي٦

  . آيا عوامل غيرمعرفتي بر معرفت تأثير دارند؟ (جديد)٧

  اند؟ (كلاسيك/ جديد)ات و موانع معرفت كدام. معد٨ّ

  . معيار معرفت حقيقي چيست؟ (كلاسيك/ جديد)٩

  . آيا وصول به يقين، ممكن است؟ حد نهايي آن چيست؟ (كلاسيك/ جديد)١٠

ني كدام است و چه حدود و مرزهايي دارد؟ (كلاسيك/ . قلمرو معرفت انسا١١

  جديد)

  تواند به خدا معرفت پيدا كند؟ (كلاسيك). آيا انسان مي١٢

  تواند به اذهان ديگر معرفت پيدا كند؟ (جديد). آيا انسان مي١٣

  اند؟ (كلاسيك/ جديد). منابع معرفت كدام١٤

  اند؟ (جديد). عناصر معرفت كدام١٥

  ، صدق و توجيه چيست؟ (جديد). تعريف باور١٦

گرايي معرفتي و مطابقت در . نظرية مختار در مسئلة صدق چيست؟ آيا واقع١٧
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  ممكن است؟ (جديد) معرفت

ممكن است؟  وجيه چيست؟ آيا مبناگرايي معرفتي،. نظرية مختار در مسئلة ت١٨

  (جديد)

  ممكن است؟ بداهت چه ملاكي دارد؟ (كلاسيك/ جديد) ت بديهي. آيا معرف١٩

  جديد)كلاسيك/ ممكن است؟ ( . آيا معرفت فطري٢٠

اساً چه نسبتي با معرفت پيشيني دارند و آيا اس . معرفت بديهي و معرفت فطري٢١

  (كلاسيك/ جديد) ممكن است؟ معرفت پيشيني

ستند؟ (كلاسيك/ اند؟ هر كدام داراي چه اقسامي ه. ابزارهاي معرفت كدام٢٢

  جديد)

؟ (كلاسيك/ دارندهايي اند؟ هر كدام چه اوصاف و ويژگي. اقسام معرفت كدام٢٣

  جديد)

هايي هستند؟ اند؟ هر كدام داراي چه اوصاف و ويژگي. مراتب معرفت كدام٢٤

  (كلاسيك/ جديد)

  فلسفة معرفت معرفتي - منطقي ساختار ز)
. منطقي ١توان داشت: ها ميمعارف و دانش ةدربارشناسي، دو نوع نگرش از لحاظ علم

. تاريخي و تجربي. در نگرش نخست، از بيرون و به نحو پيشيني به معارف ٢ و عقلي؛

منطقي و عقلي ترسيم  طورسته و ساختار و نظام مسائل ايدئال آنها، بهها نگريو دانش

ها نگريسته و نششود، اما در نگرش دوم، از درون و به نحو پسيني به معارف و دامي

گيرد و تاريخي و تجربي مورد بررسي قرار مي صورتو وضعيت كنونيِ آنها، به  سابقه

. ساختار پيشنهادي فلسفة شودميساختار و نظام مسائلِ بالفعل و محقَّقِ آنها تنظيم 

  شده در زير، جامع هر دو نگاه است:معرفت، به شرح ارائه

  فلسفة معرفت» دربارة« يك:

  ؛و شرح واژگان كليدي آن فلسفة معرفت. تعريف ١

  ؛موضوع و قلمرو فلسفة معرفت. ٢
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  ؛. مسائل اصلي و فرعي فلسفة معرفت٣

  ؛. اهميت، ضرورت و اهداف فلسفة معرفت٤

  ؛. غايت و فايدة فلسفة معرفت٥

  شناسي فلسفة معرفت؛ش. رو٦

  ؛. ساختار و ابواب فلسفة معرفت٧

  ؛فت. هويت معرفتي فلسفة معر٨

  ؛هاي همگن. جايگاه فلسفة معرفت در ميان معارف و دانش٩

  ؛. پيشينة علمي فلسفة معرفت١٠

  .. امكان فلسفة معرفت با رويكرد اسلامي١١

  فلسفة معرفت» در« دو:

  ؛معرفت شناسيچيستي. ١

  ؛. معاني مختلف معرفت١- ١

  ؛عريف معرفت به معناي خاص و شرح واژگان كليدي آن.١- ٢

  ؛...)انش، نظام يا رشتة علمي ومعرفت با مقولات همگن (د. نسبت ١- ٣

  ؛معرفت شناسيهستي. ٢

  ؛. هويت معرفت٢- ١

  ؛بودن معرفت. مجرد يا مادي٢- ٢

  ؛بودن معرفتوجودي يا ماهوي .٢- ٣

  ؛بودن معرفت/ كيف ذهني (نفساني). جوهر يا عرض٢- ٤

  ؛. نظرية وجود ذهني٢- ٥

  ؛. حل مشكلة وجود ذهني٢- ٦

  ؛وت معرفت (علم) با وجود ذهني. تفا٢- ٧

  ؛. سنخيت علم و عالِم و معلوم (عقل و عاقل و معقول)٢- ٨

  م و معلوم (عقل و عاقل و معقول)؛. امكان اتحاد علم و عال٢ِ- ٩
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  ؛. مسئلة وجود خارجيِ كليات٢- ١٠

  ؛شناسيمعرفت. ٣

  ؛شناسيمعرفت» دربارة. «٣- ١

پيشيني و پسيني، مطلق : عام و خاص، شناسيهاي معرفت. گونه٣- ١- ١

  ؛و مضاف

  ؛و شرح واژگان كليدي آن شناسي. تعريف معرفت٣- ١- ٢

  ؛شناسيمعرفت ي. موضوع و قلمرو٣- ١- ٣

  ؛شناسي. مسائل اصلي و فرعي معرفت٣- ١- ٤

  ؛شناسي. اهميت، ضرورت و اهداف معرفت٣- ١- ٥

  ؛شناسي. غايت و فايدة معرفت٣- ١- ٦

  ؛شناسيشناسي معرفتش. رو٣- ١- ٧

  ؛شناسي. ساختار و ابواب معرفت٣- ١- ٨

  ؛شناسي. هويت معرفتي معرفت٣- ١- ٩

  ؛هاي همگندر ميان معارف و دانش شناسي. جايگاه معرفت٣- ١- ١٠

  ؛شناسي. پيشينة علمي معرفت٣- ١- ١١

  ؛شناسي با رويكرد اسلامي. امكان معرفت٣- ١- ١٢

  ؛شناسيمعرفت» در. «٣- ٢

  ؛مباحث مقدماتي .٣- ٢- ١

شناسي: شكاكيت رويكردها و مكاتب اصلي در معرفت .٣- ٢- ١- ١

گرايي، اشراق و گرايي، عقلگرايي و تجربهگرايي، حسو نسبي

اصالت ليسم)، يي (رئاليسم)، انگارگرايي (ايدئاگراشهودگرايي، واقع

گرايي گرايي، اثباتگرايي، عملنام فاعل شناسا (سوبژكتيويزم)،

  ؛ ...لسفي ويويزم) منطقي، هرمنوتيك ف(پوزيت

  ؛شناسيعقل و جايگاه آن در معرفت. ٣- ٢- ١- ٢
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  ؛شناسيمندي معرفتامكان نظام.٣- ٢- ١- ٣

  ؛. امكان، معيار و قلمرو معرفت٣- ٢- ٢

  ؛گرايي معرفتيخروج از شكاكيت و نسبي .٣- ٢- ٢- ١

  ؛امكان ارائة تعريف و اقسام آن .٣- ٢- ٢- ٢

  ؛)امكان وصول به يقين و حد نهايي آن (برهان.٣- ٢- ٢- ٣

  ؛تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت .٣- ٢- ٢- ٤

  ؛معدات و موانع معرفت .٣- ٢- ٢- ٥

  ؛معيار معرفت .٣- ٢- ٢- ٦

  ؛قلمرو و حدود معرفت انساني .٣- ٢- ٢- ٧

)/ جوهر، نومننفسه (معرفت انسان به شيء في . ٣- ٢- ٢- ٧- ١

  ؛ ...نفس و

  ؛معرفت انسان به خدا . ٣- ٢- ٢- ٧- ٢

  ؛اذهان ديگرمعرفت انسان به . ٣- ٢- ٢- ٧- ٣

  ؛. منابع معرفت٣- ٢- ٣

  ؛خدا و فرشتگان (عالم عقول)/ جايگاه وحي و الهام .٣- ٢- ٣- ١

  ؛عالم مُثل معلق و عالم طبيعت .٣- ٢- ٣- ٢

  ؛متون (مقدس و تاريخي) .٣- ٢- ٣- ٣

  ؛فطرت.٣- ٢- ٣- ٤

  ؛نگري و بصيرتدرون .٣- ٢- ٣- ٥

  ؛گواهي .٣- ٢- ٣- ٦

  ؛عناصر معرفت نمايي، ارزش و تحليل ساختار يا. واقع٣- ٢- ٤

  ؛. باور و اقسام آن٣- ٢- ٤- ١

  ؛هاي مطرح در آنصدق و نظريه .٣- ٢- ٤- ٢

  ؛گرايي معرفتينظرية مطابقت و واقع .٣- ٢- ٤- ٣
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  ؛هاي مطرح در آنتوجيه و نظريه .٣- ٢- ٤- ٤

  ؛نظرية مبناگرايي معرفتي .٣- ٢- ٤- ٥

  ؛امكان و ملاك بداهت و اقسام بديهيات .٣- ٢- ٤- ٦

  ؛. اركان معرفت٣- ٢- ٥

  ؛فاعل معرفت (عالِم) . ٥- ٢- ٣- ١

  ؛معرفت (علم) . ٥- ٢- ٣- ٢

  ؛متعلَّق معرفت (معلوم) . ٥- ٢- ٣- ٣

  ؛شناختيِ اركان معرفت با يكديگرترابط معرفت . ٥- ٢- ٣- ٤

  ؛. فاعل معرفت (عالِم/ نفس)٣- ٢- ٦

  ؛تعريف و هويت نفس . ٣- ٢- ٦- ١

  ؛اثبات نفس و تجرد و بساطت آن . ٣- ٢- ٦- ٢

  ؛تعريف و هويت قواي نفس و اتحاد آنها با نفس . ٣- ٢- ٦- ٣

  ؛حدوث و بقاي نفس و سعادت آن . ٣- ٢- ٦- ٤

  ؛شناختيِ نفس و بدنترابط معرفت . ٣- ٢- ٦- ٥

  ؛قواي مدرِكة نفس (ابزارهاي معرفت) .٣- ٢- ٧

  ؛حس . ٣- ٢- ٧- ١

حواس ظاهري (لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و  .٣- ٢- ٧- ١- ١

  ؛باصره)

  ؛ني يا بخاريروح حيوا .٣- ٢- ٧- ١- ٢

رك، خيال، واهمه، (حس مشتاس باطني حو .٣- ٢- ٧- ١- ٣

  ؛متفكره) حافظه، متخيله يا

  ؛عقل .٣- ٢- ٧- ٢

  ؛عقل نظري و عقل عملي. ٣- ٢- ٧- ٢- ١

مراتب عقل نظري (هيولاني، بالملكه، بالفعل  .٣- ٢- ٧- ٢- ٢
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  ؛و مستفاد)/ عقل قدسي

  ؛عقل منفعل و عقل فعال .٣- ٢- ٧- ٢- ٣

  ؛كاركرد معرفتي عقل فعال .٣- ٢- ٧- ٢- ٤

  ؛امكان اتحاد نفس با عقل فعال. ٣- ٢- ٧- ٢- ٥

  ؛حواس مثالي و قلب .٣- ٢- ٧- ٣

  ؛حواس مثالي .٣- ٢- ٧- ٣- ١

  ؛. قلب٣- ٢- ٧- ٣- ٢

  ؛معرفت (علم) .٣- ٢- ٨

  ؛اقسام معرفت . ٣- ٢- ٨- ١

  ؛علم حصولي و علم حضوري .  ٣- ٢- ٨- ١- ١

  ؛هاي علم حصوليتعريف و ويژگي.  ٣- ٢- ٨- ١- ١- ١

اقسام علم حصولي: تصور و تصديق/  . ٣- ٢- ٨- ١- ١- ٢

  ؛كلي و جزئي و شخصي

  ؛علم انسان به عالَم خارج .٣- ٢- ٨- ١- ١- ٣

هاي علم حضوري تعريف و ويژگي .٣- ٢- ٨- ١- ١- ٤

  ؛(خودآگاهي)

اقسام علم حضوري: علم نفس به  .٣- ٢- ٨- ١- ١- ٥

خود، به مفاهيم ذهني  هايتحالخود، به قوا و شئون و 

  ؛مندي خودبه بدن و افكار، و

  ؛علم ظني و علم يقيني. ٣- ٢- ٨- ١- ٢

  ؛تعريف و مراتب ظن .٣- ٢- ٨- ١- ٢- ١

  ؛تعريف، اقسام، مراتب و شرايط يقين .٣- ٢- ٨- ١- ٢- ٢

  ؛. علم بديهي و علم نظري٣- ٢- ٨- ١- ٣

  ؛علم فطري و علم غيرفطري (اكتسابي). ٣- ٢- ٨- ١- ٤
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  ؛علم پيشيني و علم پسيني .٣- ٢- ٨- ١- ٥

  ؛علم پيشيني و امكان آن. ٣- ٢- ٨- ١- ٥- ١

نسبت علم پيشيني با علم بديهي و  . ٣- ٢- ٨- ١- ٥- ٢

  ؛علم فطري

  ؛علم پسيني . ٣- ٢- ٨- ١- ٥- ٣

  ؛علم تحليلي و علم تركيبي . ٣- ٢- ٨- ١- ٦

ني) و معلم به شيء پديداري (علم فنو . ٣- ٢- ٨- ١- ٦- ١

  ؛مني)نفسه (علم نوعلم به شيء في

  ؛مراتب معرفت. ٣- ٢- ٨- ٢

  ؛راك حسي: ظاهري و باطنياد . ٣- ٢- ٨- ٢- ١

  ؛ادراك خيالي و مثالي . ٣- ٢- ٨- ٢- ٢

  ؛. ادراك عقلي٣- ٢- ٨- ٢- ٣

  ؛ادراك شهودي/ وحي و الهام . ٣- ٢- ٨- ٢- ٤

  ؛. متعلَّق معرفت (معلوم)٣- ٢- ٩

  ؛اقسام معلوم .٣- ٢- ٩- ١

  ؛محسوس، متخيل، معقول و مشهود .٣- ٢- ٩- ٢

  ؛معقول بالذات و بالعرض .٣- ٢- ٩- ٣

  ؛معقول اولي و ثاني (منطقي و فلسفي) .٣- ٢- ٩- ٤

  ؛. نتايج بحث٣- ٣

  ؛شناسي اسلاميمندي معرفتامكان نظام .٣- ٣- ١

  ؛شناسي اسلاميدستاوردهاي نظام معرفت .٣- ٣- ٢

شناسي اسلامي براي حل معضلات . كاركرد نظام معرفت٣- ٣- ٣

  ؛شناختي روزمعرفت

  شناسي اسلامي.هاي پيش روي نظام معرفتاندازها و افقچشم .٣- ٣- ٤
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  فلسفة معرفت» ازينپس« و» ازينهم« ،»ازينشيپ« هايمعارف و دانش ح)
 متوقف ،فلسفة معرفت پرداختن به كه است اين در اينجا از،ينشيپ دانش از مقصود. ١

 اين .منظور تقدم منطقي نيست) روازاين( باشد آن كامل و مطالعة تحقق و اتمام بر

شناسي كلي كه اصطلاحاً مادر فلسفة معرفت و معرفتطورها، گذشته از فلسفه بهدانش

  ند از:ااست، عبارت

: دانشي است كه به نفس )Philosophical Psychology( النفس فلسفي. علم١- ١

پردازد و مباحثي از قبيل تعريف نفس، اثبات آن، تجرد آن، انسان و عوارض ذاتي آن مي

اي حدوث آن، قواي نفس و نسبت آنها با خود آن، رابطة نفس و بدن، بقبساطت آن، 

  .كندمي... را بررسي نفس، سعادت آن، مسئلة تناسخ و

بحث  رسدرو به نظر ميازايندانند. فلاسفة اسلامي، نفس را فاعل معرفت (عالِم) مي

از اركان  مثابه يكيبدون توجه به فاعل معرفت (به شناسيفلسفة معرفت و معرفتاز 

توان از دانشي بحث كرد، اما از يكي از (نمي گانة معرفت) ناقص خواهد بودسه اصليِ 

روي، بحث از فاعل معرفت (عالِم)، اگرچه اصالتاً ذيل ازاين .اركان اصلي آن غافل شد)

ه شد، از تر ملاحظگونه كه پيشالنفس فلسفي جاي دارد، اما در نوشتار حاضر آنعلم

شناسي معرفتي فلسفة معرفت و معرفت -  ساختار منطقي شناختي، جزومنظري معرفت

  .)٢٠-١٩، ص١٣٩٦زاده، (عباسقرار گرفت 

 /Epistemology of Logic(شناسيِ منطق، كلام و عرفان معرفت .١- ٢

Theology/ Mysticism( : اما  ،مباحث منطق هستند واز مباحث اصالتاً جزبرخي

 و از قبيل الفاظ؛ مباحثي بسزا دارند يتأثير شناسيمعرفت فلسفة معرفت ودر  ،حالبااين

مُعرِف و تعريف، حصولي)، تصور و تصديق، كلي و جزئي، حضوري و دلالت، علم (

توان از مبحثي مي با اين ديد، . (قياس، تمثيل و استقرا)، برهان و...حجت و اقسام آن 

شناسي معرفتيعني  ؛يان آوردسخن به م شناسيفلسفة معرفت و معرفت كاملاً مرتبط با

شناسي منطقي شناسي منطق، به معرفتمعرفتاز  توانهمچنين مي. منطق برگرفته از

)Logical Epistemology(  .به  البته اين به معناي تبديل منطقنيز تعبير كرد
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شناختي از گيري معرفتسخن بر سر بهره ،شناسي نيست، بلكه در اين مبحثمعرفت

گونه كه در نوشتار حاضر آن ؛ بنابراين)٢٠(همان، صاست  اصالتاً منطقي مباحثِ 

معرفتي فلسفة  -  ساختار منطقي د، اين مباحثِ اصالتاً منطقي، جزوتر ملاحظه شپيش

  شناسي قرار گرفتند.معرفت و معرفت

 زيرادر مورد مباحث عرفاني و كلامي نيز تا حدودي وضع به همين منوال است، 

نياز فلسفة توانند تا حدي پيشداراي مباحث معرفتي درخوري هستند و مي دو نيزاين

  شوند. قلمدادمعرفت 

 موازات، و عرضيهم ليدل به كه استآن  از،ينهمدانش  از مقصود. ٢

به  ،دو آن به زمانهم پرداختن ي،رونيازا و داشته فلسفة معرفت بايي هايهمپوشان

  ند از:اها عبارتاين دانش ترينمهمرسد، به نظر مي .انجامدمي هيدوسويي افزاهم

اي از فلسفه و از فروع : اجمالاً شاخه)Philosophy of Mind(فلسفة ذهن  .٢- ١

و قلمروهايي از  شناسيِ فلسفيروان ،شناسيفلسفة تحليلي است كه شامل فلسفة روان

ها با ساختار واقعيت ديدارهاي ذهني و چگونگي تناسب آنشود كه با طبيعت پفلسفه مي

خارجي سروكار دارند. اين رشته همچنين به ماهيت ذهن، رويدادهاي ذهني، 

  .)Lowe, 2000, pp.1-2(پردازد كاركردهاي ذهن و مسئلة خودآگاهي مي

 اي: اجمالاً دانش يا پژوهشي بينارشته)Cognitive Science(. علمِ شناختي ٢- ٢

گانيسم ها خواه با ارهاي هوشمندانه و نسبت آناليتفع ارائة تبييني از به دنبالكه  است

و  )Cognitive Psychology(شناسيِ شناختي ست. روانهازنده و خواه با ماشين

 & Friedenberg(دهند هوش مصنوعي، هستة اصلي علوم شناختي را تشكيل مي

Silverman, 2006, pp.2-3(هاي علمي از قبيل . البته شماري از نظامات يا رشته

، فلسفه و شناسيشناسي، انسان، زبان)Neuroscience(شناسي دانش عصب

 ,Audi(رسانند ، بدان مساعدت جانبي ميشناسيِ رشدويژه روانبه و شناسيروان

1995, p.128.(  

انسان به مثابه فاعل : )Cognitive Psychology(شناسيِ شناختي روان. ٢- ٣
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شناسي روانگشاست. كنندة اطلاعات و مسئله، موجودي پردازش)Subject(شناسا 

تواند شناختي از انسان كه ميپيداكردن اطلاعات تفصيليِ روان :عبارت است ازشناختي 

. گاه از اين دانش به )Ibid, p.129(عملكرد بالفعلِ نظامِ شناختي او را آشكار سازد 

  نيز تعبير شده است. )Psychology of Knowledge(اسي معرفت شنروان

: كوششي علمي است به منظور )Artificial Intelligence(هوش مصنوعي  .٢- ٤

طراحي و ساخت مصنوعات بشريِ هوشمند. اگر شناخت، استدلال و يادگيري انساني، 

) در نظر گرفته شود، در اين صورت، يك هدف Computationalاي (امري محاسبه

ها باشد. اجمالاً اين امرِ سازي انجام و كارايي آن در ماشينتواند شبيهطبيعي مي

 Ibid, pp.46(توان هوش مصنوعي ناميد ها را ميشده در درون ماشينسازيشبيه

&129(.  

شناسي زبان زاي اشاخه :)Cognitive Linguistics(شناسيِ شناختي زبان .٢- ٥

كنند كه محصول شناخت را توليد مي تمركز دارد اييندهاي زبانياست كه بيشتر بر فرا

اين مبحث، به بررسي رابطة ميان زبان و ذهن  .)Ibid, p.129(تا خود اين محصول 

توان به ساختار يندهاي زباني ميازد و مدعي است از طريق بررسي فراپردانسان مي

  پي برد.ذهن و شناخت انسان 

اي از : اين دانش، شاخه)Cognitive Semantics(معناشناسيِ شناختي  .٢- ٦

 فهمبررسي و » دانش« :اجمالاً عبارت است از شناسي شناختي است. معناشناسيبانز

 و معنا واژه ميان كشف روابط (الفاظ و عبارات) ياها و كاربرد واژهمعاني 

 )Semiotics/Semiology( شناسينشانهختلف. معناشناسي، اخص از م هايزبان در

، ١٣٨٩نيا، قائمي(ها هستند ها) صرفاً يكي از اقسام نشانههاي زباني (واژهزيرا نشانه است؛

. معناشناسي شناختي، زبان را بخشي از توانايي شناختيِ انسان )٨٢-٧٨و  ٤٤-٣٨صص

هان را توانند جها ميداند و لذا معقتد است كه زبان و فهم معاني و كاربرد واژهمي

  كنند.ميكه مردم آن را تصوير  توصيف كنند گونهآن

: گاه معارف انسان، نه )Sociology of Knowledge(شناسيِ معرفت جامعه .٢- ٧
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دار شناسي معرفت، عهدهاستدلاليِ محض، بلكه متأثر از عوامل اجتماعي هستند. جامعه

كه  دنبال اين هستند بهشناسان معرفت كشف و بررسي اين قبيل معارف است. جامعه

اي هستند كه آن معارف و هاي اجتماعي يا فرهنگيها، متأثر از زمينهمعارف و دانش

  .)٣٢٥، ص١٣٨٥(خسروپناه، اند ها در درون آنها پرورده شدهدانش

(مستدل يا » موجه«شناسي به دنبال باور صادق است، معرفت شايان ذكر در نهايت

شناسي شناختي، شناسي شناختي، زبانو روان داراي شواهد معرفتي قوي) است

(معلولِ علل » معلّل«شناسي معرفت به دنبال باور صادق معناشناسي شناختي و جامعه

شناسي به پرداختن به همة اين معرفت روازاين است؛ رواني، زباني، معنايي و اجتماعي)

  دارد. نياز جدي عرض نيزهاي هممعارف و دانش

 ابييدستي برا ،فلسفة معرفت پرداختن به از پس كه است آن ،ازينپس. دانش ٣

به نظر  .دينمايم لازم نيز آن پرداختن به ،فلسفة معرفت اهداف به بهتر و ترافزون هرچه

خود معرفت  شناسي، يعني بررسيرسد، آنگاه كه بحث از فلسفة معرفت و معرفتمي

ها و انجام شود، سپس بايد متعرض دانش ،ها و معارف مختلف بشري)(و نه دانش

و فلسفة مضاف بشري (اعم از رياضي، طبيعي، انساني و اسلامي) شد معارف مختلف 

ها را تدارك كرد. از اين گذشته، بايد متعرض بحث از معرفت ديني شد و با آن

، هاي فلسفة معرفت، به فلسفة معرفت ديني نيز نظري تازه افكند. بر اين اساساندوخته

  ند از:افلسفة معرفت عبارت ازينپس هايدانش

دار مطالعة ست و عهدههاهاي مضاف به معارف و دانشفهفلسفة علم: از فلس .٣- ١

اي بنيادين، فلسفة باشد. به گونهها مينگرانة هر يك از معارف و دانشفلسفي و بيرون

اي از اين دانش به نام ها و نتايج علوم است. شاخهدار بررسي نقادانة روشعلم، عهده

 ,Audi, 1995(شناسي و نظرية معرفت دارد ارتباط نزديكي با معرفت شناسيشرو

p.611( گاه از اين دانش به فلسفة عمومي علم .)General Philosophy of 

Science( زيرا  شود؛تعبير مي) را در رياضي، طبيعي، اجتماعي، انساني وهمة علوم (...

معرفتي فلسفة معرفت به  -  حال، به تبع اهداف و ساختار منطقيبااينگيرد. بر مي
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تر از نظر گذشت، در اينجا توجه ويژه به فلسفة معطوف به علم ديني و شرحي كه پيش

فلسفة معطوف به علوم اجتماعي و انساني با رويكرد اسلامي نياز است.  خصوصبه

، شاخه يا مبحثي از )Philosophical Science Study(شناسي فلسفي همچنين علم

ها، موضوع آن، يك از معارف و دانش مباحث فلسفة علم است كه به تبيين تعريف هر

در ميان غايت آن، فايدة آن، مؤلف آن، روش آن، ساختار و ابواب آن و جايگاه آن 

  پردازد.... ميهاي همگن ومعارف و دانش

، شاخه يا مبحثي مهم از )Epistemology of Science(شناسيِ علم معرفت .٣- ٢

ها از قبيل يك از معارف و دانش مباحث فلسفة علم است و به تبيين مباحث معرفتي هر

غايت معرفتي آن، طبيعت گواهي (شاهد) علمي، پيشرفت علمي، استقراي علمي، 

... شناسيِ كشف علمي ون تبيين، روانگرايي، استنتاج بر مبناي بهتريهاي تجربهكاستي

-Bird, https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-010-9740 (دازدپرمي

4(.   
 )Scientific Epistemology(شناسي علمي شناسي علم، به معرفتگاه از معرفت

اما ممكن است بتوان مبحث اخير را قدري متفاوت دانست و آن را  نيز تعبير شده است؛

يك از معارف و  شناسيِ برساخته يا برگرفته از هرهاي معرفتبه مباحث و يافته

خه از فلسفة علم كاملاً مرتبط با مباحث ها تعريف كرد. در هر حال، اين شادانش

  شناسي و نظرية معرفت است.معرفت

: فلسفة )Philosophy of Religious Knowledge(. فلسفة معرفت ديني ٣- ٣

معرفت حاصل از  :مضاف به معرفت ديني است. معرفت ديني اجمالاً عبارت است از

تواند به معرفت ديني ميگونه سعي روشمند به منظور فهم و تفسير دين. فلسفة  هر

نگرانه در باب معرفت ديني، تعريف شود. اين دانش به مسائلي از مطالعة عقلي بيرون

قبيل ماهيت و مختصات معرفت ديني، كيفيت تكوّن و تكامل و تطور آن، انواع آن، 

پردازد سنجي معرفتي آن، خطاهاي محتمل در آن و ديگر احكام كلي آن ميارزش

  . )٧ص، ١٣٨٨(رشاد، 

، بخشي از فلسفة معرفت ديني است كه صرفاً شناسي دينيدر اين صورت، معرفت
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شناسي ، معرفتشودميصدد توصيف و توجيه باورها و معارف ديني است. تأكيد  در

پردازد، نه به خود دين يا ايمان ديني. اين بخش نيز كاملاً ديني فقط به معرفت ديني مي

 است.مرتبط شناسي و نظرية معرفت با مباحث معرفت

  امكان فلسفة معرفت با رويكرد اسلامي ط)
فلاسفة اسلامي  مشغلة اصليشناسي، معرفت حقيقت اين است كه فلسفة معرفت و حتي

دتاً از سنخ ، بلكه كار آنها عمدتاً ناظر به مباحث فلسفي و مابعدالطبيعي و عمدهنبو

آنان هاي فراوانِ و رساله هاباكت لايتوان از لابهحال ميبااين شناسي بوده است؛هستي

رسد، . حتي به نظر ميو استخراج كرد يافتعميق و دقيقي را فراوان، مباحث معرفتي 

نظام  صدرالمتألهينو  سهروردي، رشدابن، سيناابن، فارابيجمله از برخي آنان

مند از نظام تصويريتوان كم اينكه مياند يا دستداشته را خاص خود شناختيمعرفت

  .)١٩، ص١٣٩٦زاده، (عباسارائه داد  مباحث معرفتي آنان

براي توانند هاي اسلام و متون مقدس آن (آيات و روايات)، مياز اين گذشته، آموزه

ئلي جديد يا متفاوت را مطرح كنند؛ مسائلي از شناسي، مسافلسفة معرفت و معرفت

(خسروپناه،  ...مثابه منابع معرفت وقبيل وحي و انحاي آن و الهام و كشف و شهود به

  .)٣١٩-٣١٨، ص١٣٨٥

شناسي با رويكرد رسد فلسفة معرفت و معرفتبا توجه به دو نكتة فوق، به نظر مي

بخشيدن مالاً ممكن است و زمينه، مبنا و محتواي لازم براي تأسيس و تحققاسلامي اج

شناسي با رويكرد اسلامي، اما پس از بررسي فلسفة معرفت و معرفت آن وجود دارد.

شناسيِ اسلامي نيز ممكن است يا نه؟ بايد بررسي كرد آيا فلسفة معرفت و معرفت

بر فلسفة شناختي مبتني معرفت يمكتب توان بهرا اجمالاً مي شناسي اسلاميمعرفت

، است گراگرا و مجموعاً عقلمندانگار، يقينداراي خصوصيت مبناگرا، واقع كهاسلامي 

  . )١٩-١٨، ص١٣٩٦ه، زادعباس(تعريف كرد 

                                                
  گذشته از تأييد  -سهرورديمانند  -برخي از آنان وليكنند، عقل را تأييد مي همگيفلاسفة اسلامي

  .)١٩، ص١٣٩٦زاده، (عباستري دارند عقل، بر شهود قلبي تأكيد فزون
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اسلام نيز  زيرا ساز است؛معرفتي دين اسلام نيز هم هايتعريف فوق با آموزه

گرا و داراي معيار تشخيص معرفت صادق گرايي است و واقعمخالف شكاكيت و نسبي

گيرد و براي آن عقل را ناديده نمي نقشگراست و با وجود تأكيد بر وحي، است و يقين

  .)٣١٩-٣١٨، ص١٣٨٥(خسروپناه، اهميت فراواني قائل است 

شناسي اسلامي، بايد به چند پرسش اما در راستاي توليد و تحقق كاملِ نظام معرفت

شناسي نها پاسخ داد؛ از آن جمله: مراد از معرفتبه تفصيل به آمهم توجه ويژه داشت و 

ديگر، عناصر ركني و  بياناند؟ به بودنِ آن كدامهاي اسلامياسلامي دقيقاً چيست؟ مؤلفه

و روش آن  ركردها، مبانيبودنِ آن از قبيل موضوع، منابع، اهداف، كاغيرركني اسلامي

ها، كار پژوهشي هايي از اين دست. البته پاسخ به اين پرسشاند؟ و پرسشكدام

  طلبد و در اينجا صرفاً در حد طرح موضوع، نكاتي بيان شد.درخوري را مي

  گيرينتيجه
ها، اجزا و جوانب مختلف فلسفة معرفت ، سعي شد به ماهيت، مؤلفهپيش رودر نوشتار 

در خصوص ادبيات علمي و پيشينة فلسفة معرفت در شناسي) پرداخته شود. ت(و معرف

و مقالات موجودند و اين حوزة  هاباداخل و خارج كشور، مواردي بسيار اندك از كت

هاي درسي حوزوي و دانشگاهي به دانشي هنوز جايگاه شايستة خود را ميان رشته

هايي از حيث نظري و ا و ضرورتهاهميتفلسفة معرفت، داراي است.  دست نياورده

فلسفه معرفت، عبارت است كند. كاربردي است و اهداف مشخص و مهمي را دنبال مي

نگرانه در باب معرفت. موضوع فلسفة معرفت، خود معرفت، تأمل عقلي بيرون :از

هاي مختلف بشري. ها و شناختاست و نه آگاهي مثابه يك مقوله يا امرِ موجودبه

شناسي شناسي معرفت، هستيسه مبحث اصلي است: چيستي دربردارندةت، فلسفة معرف

، دانش كي از يگرايش و نه است دانشنه يك  فلسفة معرفتشناسي. و معرفت معرفت

است.  هيفرانظرو  ياهفرارشتاست؛  امر به مضاف فلسفه بلكه يك حوزة دانشي است؛

فراواني  ديجد و كيكلاس، خاص وي كل ،يفرعو ي اصل مسائلفلسفة معرفت داراي 

منطق و ترتيب و ترتب معرفتي فلسفة معرفت، هم بر حسب  -  ساختار منطقياست. 
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بر حسب آنچه به لحاظ تاريخي بر سر اين حوزة دانشي رفته است،  موضوعي و هم

النفس ند از: علمفلسفة معرفت عبارت »زاينشيپ« هايدانش ترينمهماست.  پذيرترسيم

ند از: اآن عبارت »ازينهم«هاي شناسيِ منطق، كلام و عرفان. دانشمعرفتو  فلسفي

شناسي شناسي شناختي و هوش مصنوعي)، زبانفلسفة ذهن، علمِ شناختي (به ويژه روان

از اين  آن نيز» ازينپس«هاي شناسي معرفت. دانشو جامعه شناختي، معناشناسي شناختي

شناسيِ علم) و فلسفة معرفت شناسي فلسفي و به ويژه معرفتفلسفة علم (علم: قرارند

شناسي با رويكرد اسلامي اجمالاً ممكن است و مبنا و فلسفة معرفت و معرفتديني. 

، شناسي اسلاميمعرفتبخشيدن به آن وجود دارد. و تحقق محتواي لازم براي تأسيس

داراي خصوصيت  كهفلسفة اسلامي  ايةپ برشناختي معرفت يمكتب :عبارت است از

هاي با آموزه . اين تعريفستگرامجموع عقل درگرا و مندانگار، يقينمبناگرا، واقع

شناسي هرچند براي تحقق كامل نظام معرفت معرفتي دين اسلام نيز سازگار است؛

  .گيرداسلامي بايد كارهاي پژوهشي درخوري صورت 
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